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 چکیده

از شااعران   «یزیتبر ینظم»است.  دهیرس یجهان یکرده و به وسعت و عظمت دایماندگار پ یبه برکت حضور شاعران نام رانیا اتیادب
 لیو تحل یاختصاص دارد. با بررس یزیتبر ینظم ۀدربار قی. پژوهش حاضر به تحقرود یشمار م به زیمعاصر شهر تبر یگرا مشهور سنت

او باه   وانیا باه کاار رهتاه در د    یشاناخت  ییباا یز یها او و جنبه ینیب شاعر و جهان نیاز ا یو کامل جامعاطلاعات  ،یاستاد نظم وانید
از شااعران و   یوهات برخا  خیمتفرقه، تار ات،یو مناجات، غزل، رباع دیشامل توح «ینظم» وانیشود. د یمخاطبان و خوانندگان ارائه م

شاناختی،   توجه باه جنباز زیباایی   دارد با  یاست. پژوهش حاضر سع یترک اتیغزل وپراکنده  اتیمعاصر، مسند سعادت نامه، اب ریمشاه
 نیا از خود پرداخته اسات و در ا  شیپ یشعرا وانید یبه بررس «یزیتبر ینظم. »قرار دهد یشاعر را مورد بررس صنایع بدیعی و بیانی

شعر ساروده و آثاار و    زدر عرص یمحکم یگذاشته است. او با پشتوانه ادب یادیز ریتأث «ینظم وانید»راه، دانش او در آثارش از جمله 
و حااه(  اسات و    یساعد  ژهیا )باه و  یشاعران سبک عراقا  رویدر بلاغت پ «نظمی»گذاشته است.  یاز خود به جا ییبها اشعار گران

 شاعران آن سبک در اشعار او به وهور مشهود است. یها یژگیو

  شناسی زیبایی، دیوان اشعار، تبریزی نظمی کلمات کلیدی:

 

 . مقدمه  1

ایران است.  سرای غزل از شاعران یودیده به جهان گشود.  تبریز در1۰۳۱ مهر 1متولد  تبریزی متخلص به نظمی ادیب علی نظمی
سالگی آغاز کرد و شانزده یرشکار مظفرالدین شاه قاجار بود. او سرودن شعر را از پدرش حسین پاشا از مبارزین مشروطه و م

بود. علاوه بر شعر، آثار تحقیقی ادبی نیز از وی به چاپ  خان وقایعی عباسقلی و محمدامین ادیب طوسی ،الشعرای بهار ملک شاگرد
 زشرح برخی ابیات مشکل« گلشن معانی»و  «دویست سخنور»توان به تذکره الشعرای منظوم و منثور  آثار می  رسیده که از جمله این

  اشاره کرد.   3۳۳: 1۰31)نظمی، هارسی
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خورشیدی  1۰۱3باعث گشت تا سال  هارتباط صمیمی و نزدیک داشت و همین مراود شهریار سال با ۰۳نظمی تبریزی قریب به 
رای تبریز دهن شود. اخیراً شورای ارزشیابی هنرمندان کشور پس از پیکر محمدحسین شهریار به دست نظمی تبریزی در مقبره الشع

زبانه را به عنوان پیشکسوت شعر و  است، نظمی تبریزی شاعر دو سال که دیوان اشعار آنها چاپ شده ۱۳بررسی آثار شاعران بالای
ساز معروف  تندیس وی به دست مجسمهادب ایران زمین معرهی کرد. نظمی تبریزی نخستین شاعر آذربایجانی در قید حیات است که 

حال در  .است  سکونت و زادگاه شاعر نصب گردیدهها شهر تبریز و در نزدیکی محل  ساخته شده و در یکی از میدان احد حسینی استاد
 ت.تبریز اس« بزم سخن»حاضر وی رئیس انجمن ادبی 

 . معرفی نظمی تبریزی2

سرای معاصر ایران است. استاد نظمی تبریزی در روز شنبه، یکم  از شاعران غزل« نظمی تبریزی»علی نظمی ادیب متخلص به 
چی چشم به جهان  ای به نام دوه محلّهمیلادی در شهر تبریز در  1143سپتامبر  42هجری شمسی، مصادف با  1۰۳۱مهرماه سال 

رود؛ و در  گشود. پدر ایشان محمد حسین پاشا، از مجاهدین مشروطز تبریز بود و علاوه بر آن، از شکارچیان خبرۀ تبریز به شمار می
داشت. دوران رشد و  زمان ولیعهدیِ مظفرالدین شاه قاجار، میر شکار او در تبریز بوده است. مادر ایشان )استاد نظمی  نیز رقیه نام

بهره بوده است و تا آن زمان به  اش از نعمت خواندن و نوشتن بی سالگی14کودکی او در تبریز اتفاق اهتاد وی بعلت هقر خانوادگی، تا 
سال در محضر استاد عباسقلی خان وقایعی تلمذ نمود و ادبیات هارسی و عربی را هراگرهت و هردی  1مدرسه نرهته بود. علی نظمی 

گونه که از اشعارش  نظمی تبریزی همان دهد. نظر گردید. استاد نظمی در اوان شاعری و عنفوان جوانی پدرش را از دست می صاحب
 برده است.ای داشته و در تنگدستی به سر میآید زندگانی هقیرانهبرمی

  24۱: 1۰12، )نظمی         امیک عمر من اگرچه تهیدست بوده  از گردش زمانه نکردم شکایتی

 کند: دارد که مادرزاد کر و لال بود و خود در بیتی به این پسرش اشاره می« حمید»استاد نظمی تبریزی پسری نیز به نام 

     431)همان،          گر گوش چرخ چون پسرم نیست کر هنوز؟  های من شنود ناله آخر چرا نمی

 اش را ابراز نموده است:)ع  داشته است؛ و در دیوان خود، هراوان، علاقهویژه به آل علیوی ارادت والایی به اهل بیت به

  ۰11)همان،              غیر این بودی اگر عشق نمی ورزیدم  عشق نظمای باه علی باوده و اولاد علی

  22۰)همان،       هر چه سلطان است در عالم غلام من ببین  امتا ز جان و دل غلام شاه مردان گشته

 . سبک شعری نظمی تبریزی3
که خود نیز بارها در اشعارش به این  کند چنان استاد نظمی تبریزی در سرودن شعر، به ویژه در غزل از حاه( و سعدی پیروی می

 مساله اذعان کرده است:

 
                                        141)همان،       شیراز، که آموخته است« سعدی»بجز از        نظمی الحق به تو این طرز غزل پردازی  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B1_(%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1)
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  ۰1۰)همان،                   سخن گر دلکش و زیبا سرودیم             همه از دولت سعدی است نظمی         

  2۰1)همان،          هیهات که من نیز سخندان شده باشم      ام امارو سعدی شیرازیدنباله

  221)همان،                       پیروی از سعدی شیراز کن  معنی طرازان غزلنظمی از 

 . آثار نظمی تبریزی4

دیوان اشعار -2  1۰3۳هریادهای عاشقانه: گزیده غزلیات) -۰  1۰33تصحیح و تدوین دیوان امینی سرابی) -4  1۰32هفت شهر) -1
گلشن  -۱  1۰1۱، 1۰31، 1۰۱۰، 1۰32تذکره الشعرای منظوم و منثور)دویست سخنور:  -3  1۰33، 1۰۱2نظمی تبریزی جلد اول)

دیوان اشعار  -1  1۰13هروغ عمر: گزیده اشعار) -1  1۰13گلبانگ: گزیده اشعار) -3  1۰۱2معانی: شرح برخی ابیات مشکلز هارسی)
سیمرغ  -11  1۰14ای چاپ نشده)ه نیایش و ستایش: گزیده اشعار به همراه ورقی از سروده -1۳  1۰11نظمی تبریزی جلد دوم)

توسط انتشارات  1۰1۰نامز استاد علی نظمی تبریزی که به کوشش محمد تقی سبکدل و منوچهر نظمی تبار در سال  غزل: ارج
نامه  ها، مثنوی سعادت رباعی، متفرقات، تاریخ 33۱غزل،  133کلیات دیوان نظمی تبریزی: شامل -14 بهاردخت به چاپ رسیده است.

 توسط نشر اختر به چاپ رسیده است. 1۰12باشد که به کوشش بهنام هخری در سال غزل ترکی می 44ت پراکنده و و ابیا

 . بدیع5
آهرینی باشد و همگی در خدمت زیباییروند که دارای صنایع بسیاری میهای بلاغت به شمار میترین بخشهن بدیع یکی از مهم

هایی که به در بین ویژگی»گردند. زادیی آن میشناسی نوین، صنایع بدیعی سبب غرابت زبان و آشنایی  سخن هستند. در رویکرد زبان
بخشد، اشتمالش بر صنایع بدیعی است که هرچند شعر ای میسیر درازآهنگ پر هراز و نشیب آن، منظر تازهشعر هارسی در طول خط 

انگیز نگشته باشد، که گاه بر جا که یکسره، مستغرق در تکلیف های ملالگان گذشته را، به کلی تباه کرده است؛ آنمعدودی از گویند
  11۰: 1۰12کوب، زرین«)اهکند.انگیز، هرو میرونق و طراوت کلام مطبوع گوینده، سایز روشنی هم از یک نوع صنعت ظریف دل

 بدیع لفظی -5-1

 سجع -5-1-1
نواخت کبوتر و های سخن را به بانگ یکآهنگ آخر قرینههای یکلغت به معنی آواز کبوتر و هاخته است و کلمهسجع در اصل »

هایی است که باعث ایجاد رابطز موسیقایی میان دو کلمه   سجع یا تسجیع یکی از روش4۰: 1۰1۱)شمیسا، « اند.قمری تشبیه کرده
ها همسان است، اگر در یک جمله یا یک مصراع یا بیت به کار زن هستند، یا حرف آخر آنوهایی که با هم، همشود. واژهیا بیشتر می

هاس قرینه، دارای سجع هستند. سجع در نثر به منزلز قاهیه در شعر است و به این کنند. در نثر مسجع، جملهروند، سجع ایجاد می
سجع،  دو هماهنگ باشند. جمع سجع، اسجاع است. در قرآن به ها، در وزن یا حرف روی و یا در هرصورت است که کلمات آخر قرینه

 شود؛ پس مدار بحث تسجیع، دو نکتز تساوی یا عدم تساوی هجاها و همسانی، یا عدم همسانی حرف روی است.گفته می« هاصله»

 



 

 

متوازی، تساوی هجاهای دو  سازند. در سجعاگر دو واژه، هم در وزن یکسان باشند و هم در روی، سجع متوازی را می: سجع متوازی
 ترین نوع سجع است.این سجع هنری کلمه اجباری است.

  ۰4: 1۰12، )نظمی             ها چغاانهچناگ و  تارانزاز هار طارف               رسد ساقای باده پیااله! کاه در گاوش می        

 در این سجع، دو واژه در حرف روی همسانند ولی در وزن متفاوت هستند.  :سجع مطرف

  ۰1همان،)                     ها کو می؟ که تر کنند حریفان دماغ             هاا از دولات باهاار شاکفاته اسات بااغ        

رتی دیگر کلمات از نظر تعداد و کوتاه و بلندی هجاها در سجع متوازن، دو واژه تنها از نظر وزن همسان هستند. به عبا :سجع متوازن
همسانند. انا برخلاف سجع متوازی و مطرف، در حرف روی مشترک نیستند. هرچه واج مشترک در سجع متوازن بیشتر باشد، 

 رسد.ترین شکل خود میتر است. حتی گاه اختلاف هقط در حرف روی است که در این صورت به زیباییموسیقایی

  ۰۳همان،)           آرزویم همه این بود و خطا نیست تو را                     غلتیدم خوننگاه تو به  تیرگر من از            

 جناس -5-1-2

تجنیس در لغت به »جنس بودن است. رجایی عقیده دارد که: به معنای همانندی و هم« مفاعله»جناس از نظر لغوی مصدر باب 
 . ۰1۱: 1۰34رجایی، «.)است. جناس تشابه دو کلمه در لف( با مغایرت در معنی« با چیزی مانند شدن»و « آوردن جنسهم»معنای 

جنس بیاورد که در ظاهر به یکدیگر شبیه، و در جناس آن است که گوینده یا نویسنده در سخن خود کلمات هم»نویسد: همایی می
اهزاید. استاد نظمی تبریزی واع گوناگونی دارد که بر غنای موسیقی درونی شعر میجناس ان  22: 1۰11همایی، «)معنی مختلف باشند.

ها، جناس زاید بیشترین هراوانی را دارد. اینک با ذکر آزمایی کرده است که از میان این جناسها بهره برده و طبعاز بیشتر جناس
 شود:ها پرداخته میشواهدی از دیوان استاد، بدان

 جناس اشتقاق

  ۰43: 1۰12، )نظمی    کند گله در دلز دست دوست هر آنکه می           بلی به حلقز عشّاق، عاشقش نشمارند             
                   

  جناس قلب

  ۰۰3همان،)                    یار بگریم حرمرهتم به حریم              آورم او را رحمنظمی مگر امروز به                

شود که هر دو کلمه از لحاظ حروف، حرکات و وزن با هم کاملا یکسان باشند با این تفاوت که معنی به جناسی گفته می: جناس تام
المعنی به کار  اللف( مختلف آن است که شاعر دو کلمز متفق»گوید: ها مختلف است. شمس قیس رازی در مورد جناس تام میآن

  ۰۰1: 1۰۱۳رازی، «)دارد.

  2۱: 1۰12، )نظمی       برخاست قیامتبه تماشای  قیامتصد             به رقص آن صنم خوش قدوقامت برخاست شب           

 



 

 

 

 جناس زاید

  1۳1همان،)        این هنر از روز اول قسمت پروانه است             کار هر کس نیست جان در پای جانان ریختن          

ها با توجه به اینکه در گذشته به نقطه»گذاری متفاوت باشند. جناسی است که در آن کلمات متجانس، در نقطه: )مصحف جناس خط
نمایی ادبی و زبانی، قدرت ها چندان توجهی نداشتند، کارآیی این جناس، بیشتر مربوط به لطیفه پردازی، تردستی و نشانه
  14: 1۰3۱)راستگو، « های پرتکلف کلامی بوده است. سرگرمی

  4۰1: 1۰12، )نظمی               کرد بازصد بار اگر کشیدم از او ناز                  کرد نازچندان که او نیاز مرا دید                

 مانند: گذاری یکسان، ولی در حرکات متفاوت باشند.که کلمات متجانس در کتابت و نقطه استجناسی  :جناس محرف)مغایر 

  34همان،)       رَهتو  رُهتگرد و خاک آستانت را به مژگان       گر چه صد دشنام دادی، دل دعائی گفت و رهت       

آن »گوید: در جناس مرکب، کلمات متجانس، یکی بسیط و دیگری مرکب است. هشارکی در مورد جناس مرکب می :جناس مرکب
حال اگر در نوشتن شبیه هم باشند مقرون)مشابه  و اگرنه مفروق گون یکی بسیط و دیگری مرکب باشد، است که دو کلمز هم

 . 4۱: 1۰11هشارکی، «)شود. می

  211: 1۰12، )نظمی                          به عشق از سوختن پروا ندارم                بتا من عادت پروانه دارم               

این صنعت چنان باشد که »خر اختلاف داشته باشند. به قول رامی تبریزی: جناسی است که واژگان متجانس در حرف آ :جناس مطرف
 . 14: 1۰13رامی تبریزی، «)قایل دو لف( متشابه آرد که به حرف آخر مختلف باشد.

  ۰4۰: 1۰12، )نظمی                  دل زمامدر دست عشوۀ تو سپردم         خبر شودبی زمانتا از غم زمین و              

 شود که کلمات متجانس در یک حرف اختلاف داشته باشند.به جناسی گفته می :جناس ناقص

  13۱همان،)                        هم شود، نشد وهابند یک روز پای       ی یار کشیدم که عاقبتجفاعمری          

 تکرار -5-1-3

کند. تکرار در سطح کلام بررسی انگیز میلفظی کرده و آن را دلهای بدیعی دیگر تکرار است که در کلام ایجاد موسیقی از روش
دهندۀ ضعف در کند. این صنعت در نظم یا نثر، در ظاهر نشانشود. تکرار واک، هجا، کلمه، عبارت یا جمله این آرایه را ایجاد میمی

دلیل ناتوانی در کار آهرینش هنذمندانز کلام و گونه تکرارها نه تنها کار شاعری و نویسندگی است؛ اما در شعر شاعران برجسته این
 دهد. کمبود گوهر کلمه در خزانز سرشار خیال و ذوق نیست، بلکه تسلط و توانمندی شاعر را نشان می

 

 



 

 

 

  تواند شامل هم حرف و هم صدا باشد:این تکرار می :تکرار واج یا واج آرایی)نغمز حروف 

  4۳: 1۰12، )نظمی                                بود آغشته با خون دل ما            ما دمد هر لاله و گل کز گل             

 تکرار واژه

  134همان،)                             توان کرد های تو خرّم می به غم           ز گیتی گر دلم خرّم نباشد             

 تکرار یا تکریر

سازد. این آرایه نیز در دیوان نظمی تبریزی شواهدی دارد که به چند سر هم تکرار شود آرایز تکریر را میای در بیت پشت اگر کلمه   
 شود:ها اشاره مینمونه از آن

  ۰12همان،)           خوشا عشقو  خوشا عشقو  خوشا عشق             اگر این است حکم عشقبازی           
 

 ردالعجز علی الصدر -5-1-4

  11همان،)                است غمگساریغم ما جمله بی            هست خوش باش غمگساریتو را گر             

 ردالقافیه -5-1-5

 باری ز من دریغ مدار آب و دانه را         بستی به روی من چو ره آشیانه را             
  11همان،)                     از رخانز قفاس ناگارم آشایانه را          گاه صیادم ایناقدر نگاذارد که گاه             

عقب و جلو کردن کلمات در مصراع است؛ در این صنعت مصراع اول را با  بدیع طرد و عکس یکی از صنایع لفظی در  :طرد و عکس
پیداست که این تکرار باید چنان باشد که موجب رونق و حسن کلام گردد و بر ضعف و سستی طبع شاعر حمل د. کنن دوم تکرار می

 ت.تر اس نشود، و گرنه اجتناب کردن از این گونه تکرارها، بهتر و با آرایش سخن مناسب

   ۰4۰: 1۰12، )نظمی         صد آهرین به سعی من و اهتمام دل            غلام دلدل عاقبت غلام تو شد من          

 بدیع معنوی -5-2

شود که ذهن در برخورد با یک ها، معنایی است. در حقیقت ارتباط معنایی بین دو یا چند واژه، سبب میدر بدیع معنوی رابطز بین واژه
-تر شدن کلام میکند و سبب هنریها را به هم وصل میبدیع معنوی، تناسبات معنایی، واژهواژه متوجه واژۀ دیگر شود. بنابراین در 

 گیرند.گردد. برخی از مباحث مهم بدیع معنوی به صورت منفرد در بخش بیان مورد بررسی قرار می

باشد. یعنی برخی از های کلام، تناسب و ارتباط وجود داشته این است که میان واژه: تناسب / مراعات النظیر -5-2-1

های کلام، اجزایی از یک کل باشند. ممکن است این ارتباط و تناسب به دلیل هم جنس بودن باشد یا به دلیل ملازمت و یا  واژه
 تضمن.

http://danesh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D8%B9
http://danesh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D8%B9


 

 

 

  132: 1۰12، )نظمی          آید یک جهان مست ز میخانه برون می      ساقی چشم تو گر باده به ساغر ریزد              

آیند صنعت تضاد را تضاد همان تناسب منفی بین دو واژه است، دو کلمه وقتی در شعر از لحاظ معنا ضد هم می :تضاد -5-2-2

 هایی از آن به شرح زیر است:آورند. در دیوان نظمی تبریزی نیز شواهد زیادی از این آرایه وجود دارد که نمونه به وجود می

  133همان،)                       در کعبه و بتخانه هیاهوی تو باشد         نشناسد کاهرو  مومنشوق طلبت           

شود و ترین نوع تضاد در ادبیات محسوب میپارادوکس یا متناقض نما یا ناسازی هنری، مهم :تناقض / پارادوکس -5-2-3

همدیگر یا در پیوند و همبستگی نسبت به هم به  نمایند، در کناربه این شکل است که دو کلمه که نسبت به هم ضد و نقیض می
 کار روند. این تناقضات توضیحات عرهانی، مذهبی، ادبی و... دارند.

  21۱همان،)                               به صد هرزانگی دیوانه گشتم               چو مجنون در غلم لیلی جمالی           

 روی و اهراط در توصیف چیزی یا کسی به نحوی که از حد خود خارج شده باشد.زیاده :مبالغه یا اغراق -5-2-4

  444همان،)          دیده از هر دو جهان بست و تمنای تو کرد       هر که یک لحظه نظر بر رخ زیبای تو کرد          

معنی چیزی را در ظرهی قرار دادن و گنجانیدن است. و در اصطلاح ادبی، شبیه به آرایز  تضمین در لغت به :تضمین -5-2-5

آورد.  در اثر خود می –اعم از آیه، حدیث و شعر و سخن دیگران  –جای اشاره به چیزی )تلمیح  عین آن را  باشد؛ ولی به تلمیح می
و حتی شعر تضمین شده را داخل گیومه  آورد میای  ، نام آن شاعر را به گونهذکر کندی شاعر معمولاً اگر مصراع یا بیتی از شاعر دیگر

 نام سعدی را قبل از تضمین شعرش آورده و مصراع تضمین شده را داخل گیومه قرار داده است.مانند مثال زیر که هد. د قرار می

  23۱: 1۰12، نظمی)    «در آن موضع که تیغ اهراشتیسر نهادن بِه »    این جواب آن غزل نظمی که سعدی گفته است       
  سعدی)              اهراشتی تیغ که موضع آن در به نهادن سر    نیست جنگ روی تو با را ما که کن خواهی هرچه        
 

 ایهام -5-2-6
معنی غایب با کلمه یا  که باید درصورتیهقط یکی از دو معنی کلمه در کلام حضور داشته باشد، در ایهام تناسب باید  :ایهام تناسب

های بدیع بدان پرداخته نشده و  چنین ایهام تناسب شکل دیگری نیز دارد که در کتاب کلماتی از کلام رابطه و تناسب داشته باشد. هم
ت اما معنای دوم برد که از هر واژه هقط یک معنی در شعر مطرح اس چنان است که شاعر دو یا چند واژه دو معنایی به کار می آن

 ها با هم تناسب دارند.  واژه

  ۰1۰: 1۰12، )نظمی       سر چو هرهاد به کوه و کمری داشت منم       دهنی هر دم آن سوخته کز حسرت شیرین            

 زغیر مورد نظر ترجمهای را که دارای دو یا چند معنی است به کار برد به طوری که معنی دور و  آن است که شاعر واژه :ایهام ترجمه
واژه دیگر در آن بیت باشد، تفاوت ایهام ترجمه با ایهام تناسب در این است که در ایهام تناسب، معنای دور و غیر مورد نظر با واژه 

 ت.واژه دیگر در آن بیت اس زدیگر به نوعی تناسب دارد، حال آن که در ایهام ترجمه معنای دور، ترجم



 

 

 

  21۱: 1۰12، )نظمی                      گشتم دیوانهبه صد هرزانگی               در غم لیلی جمالی مجنونچو                 

نشینی زبان؛ به این ترتیب است که آمیزی هم یکی از مصادیق هنجارگریزی است در محور همحس :آمیزیحس -5-2-7

 توان از هروع تضاد به حساب آورد.آمیزی را میآورد. حسر هم میهای مختلف را در کناشاعر یا نویسنده کلماتی مربوط به حس

  11: 1۰12، )نظمی                   شاه و درویش اضطراب آلوده است         باوی آساایاش دریان عاالام ناباود          

واقع علت آن صفت نباشد این صنعت چنان است که برای صفتی علتی مناسب با آنکه در حقیقت و » :حسن تعلیل -5-2-8

ادعا نمایند مبنی بر اعتیاری لطیف و تخیلی نغز و بدیع به طوری که مشتمل بر دقت نظر بوده و موجب هزونی جمال و حسن معنی 
باشد ولی زیبا و آید از نظر منطقی اعتباری ندارد و دلایل واقعی نمی  دلایلی که در حسن تعلیل می۰1۳: 1۰34)رجایی، « گردد.

  شود:های به کار رهته در دیوان نظمی تبریزی اشاره میکند. اینک به چند نمونه از حسن تعلیلانگیز جلوه میلخیا

   1۳: 1۰12، )نظمی                      کرده خورشید شرمسار این است            دیدم آن ماه و گفتم آنکه رخش           

ای که مثل یا آن است که عبارت نظم یا نثر را به جمله»نویسد: المثل میتعریف ارسالعلامه همایی در  :المثلارسال -5-2-9

شود. و گاه باشد که جا موجب آرایش و تقویت بنیز سخن میشبه مثل و متضمن مطلبی حکیمانه است بیارایند، و این صنعت همه
ن مقصود و جلب توجه شنونده بیش از چندین بیت منظوم و رانی، اثرش در پرورانددر نظم یا نثر و خطابه و سخن« مثل»آوردن یک 

  111: 1۰11)همایی، « چند صفحز مقاله و رساله باشد

  1۳3: 1۰12، )نظمی  کاین همان جاست که صد خواجه و خان آمد و رهت        خواجه تا دل به چنین عرصه و ایوان ننهی     

آرایه برگرهته از تمثیل است. در این آرایه شاعر یک موضوع را دو مصرع مستقل ذکر  اساس این: اسلوب معادله -5-2-11

 هم ریختن استقلال دستوری وجود داشته باشد. ها بدون به جایی مصرع طوری که امکان جابه کند به می

                                                       1۰۰همان،)                            شود از رشتز دراز، گره وا نمی             از طول عمر، خضر بجز دردسر ندید               

 ها یک هعل بیاورند.آن است که چند اسم را پشت سر هم بگویند و برای همز آن :الاعداد سیاقه -5-2-11

  214همان،)          ار با ساقی که در میخانه بنشینممرا بگذ         بهشت و حوری و کوثر تو را ارزانی ای زاهد               

گوید و بحث تخلص در شعر، غالباً به این موضوع  النفس است. شاعر با نفس خویش سخن می مترادف خطاب تجرید: -5-2-12

 شود: میالنفسی در دیوان نظمی بسیار به کار رهته است. اینک به چند نمونه از آن اشاره  شود. خطاب مربوط می

  32همان،)         آن هنر ها چه شد، آن طبع خداداد کجاست؟       نظمی اندیشز قول و غزلی نیست تو را              

شود.  شمرند و خواننده با این اوصاف، متوجه آن می  بجای نام بردن از چیزی، صفت های آن را می لُغَز یا چیستان: -5-2-13

 کند: از ایام پیری حکایت می« وزی که ندیدنی استر»در رباعی ذیل، منظور از 



 

 

 

  3۰۱همان،)        روزی که ندیدنی است آن در پیش است            باا صاد بادی ایاام جاوانای است هانوز             

 گنجاند. در این آرایه، شاعر چند آرایه را در یک بیت می: ابداع -5-2-14

  2۰1)همان،                      هرهاد صفت بی سرو سامان شده باشم  وترسمدل بر چو تو شیرین دهنی بستم 

آمیزی: منظور از دهان شیرین  حس  ۰ تلمیح: تلمیح به داستان شیرین و هرهاد.  4 در بیت.« س»واج آرایی: تکرار پنج بار صامت   1
کار  تشبیه: تشبیه به  2 حس سامعه ارتباط دارد.سخن شیرین است و شیرین با حس ذائقه قابل تشخیص است حال آنکه سخن با 

ایهام تناسب: شیرین در   3 رهته در بیت از نوع تشبیه تلمیحی است که شاعر خودش را به هرهاد بی سرو سامان تشبیه کرده است.
معنی زبان و سخن شیرین، مجاز: دهان در   ۱ کار رهته است و در معنای دور خود، با هرهاد تناسب دارد. نواز و زیبا به معنای گوش

کنایه: دل بستن کنایه از عاشق شدن و بی   3 باشد. مجاز به علاقز ظرف و مظروف )زبان  و آلیت )زبان آلت سخن گفتن است  می
 روزگار شدن است.  سر و سامان شدن کنایه از بیچاره و سیاه

 

 بیان. 6

ای از ذات و ماهیت کلام محسوب گوید. این شگردها پارهو کنایه سخن میهایی چون تشبیه، استعاره، مجاز علم بیان دربارۀ آرایه   
شوند که از متن و سخن اصلی جدا نیستند که از بیرون ، به خاطر زینت بخشیدن به متن اضاهه شده باشند؛ بلکه در تار و پود می

 سخن ادبی هستند. 

 

 تشبیه -6-1

عبارت است از اشتراک دو چیز در یک »کردن چیزی به چیز دیگر و در اصطلاح  تشبیه مصدر باب تفعیل در معنی شبیه کردن، مانند
که مانند کردن چیزی است به چیزی مشروط بر این»  یا 3۰: 1۰۱۱کدکنی، شفیعی«)یا چند صفت، مثل اثبات شجاعت شیر برای مرد

  بدوی طبانه معتقد است که هرچه ۰۰: 1۰32شمیسا، «.)نما باشد؛ یعنی با اغراق توام باشدآن مانندگی مبتنی بر کذب یا حداقل دروغ
نماید که هنرمند نسبت تر است؛ زیرا این کار میبه بیشتر باشد تشبیه به همان مقدار زیباتر و هنریجهات اختلاف بین مشبه و مشبه

  33: 1۰۱۱کدکنی، کند. )شفیعیتر ادراک میتر است و حقایق نهفته را دقیقبه ارتباطات موجود میان عناصر طبیعت و اشیاء حساس

تشبیه بلیغ، تشبیهی است که در آن هم وجه شبه حذف شده باشد و هم ادات تشبیه. یعنی هم مجمل باشد و هم موکد،  :بلیغتشبیه 
 شود: می هایی از تشبیه بلیغِ غیراضاهی از دیوان نظمی تبریزی آورده رود. اینک نمونه  کار می صورت ترکیب اضاهی به که معمولاً به

  23۰: 1۰12، نظمی)        بهل که خیره شود دیدۀ تماشایی            بگیر پرده ز خورشید رویت ای مه من             

 شود. اگر از بین ارکان تشبیه، ادات حذف گردد، تشبیه موکد خوانده می: تشبیه موکد



 

 

 

  213همان،)                  عاهیت در آستان عشق جوی               گر ز سنگ غم پر و بالت شکست              

 ترین نوع تشبیه نیز همین تشبیه است. تشبیهی است که هم ادات تشبیه و هم وجه شبه در آن ذکر شود و ساده :تشبیه مرسل

  242همان،)         ام لاله را مانم که از خون پیرهن پوشیده       ام امشب، که از کیفیتش ای پیموده باده            

 شود و درواقع عقلی نیست. در این نوع از تشبیه، طرهین آن هر دو با یکی از حواس پنجگانه ادراک می: تشبیه حسی به حسی

  441همان،)               ست مپرسید اش آخر چه دروده از کشته            در مزرع گیتی دل غفلت زدۀ من           

 به حسی باشد. یعنی مشبه باید عقلی و مشبه: تشبیه عقلی به حسی

  11همان،)                   گو رهنمون خویش کند کوهکن مرا              ام صد کوه غم به تیشز تدبیر کنده        

 یک از حواس خمسه قابل درک نیستند. طرهین تشبیه هر دو عقلی و ذهنی هستند و با هیچ: تشبیه عقلی به عقلی

  ۰33همان،)                    یک عمر روز و شب به تمنا گریستم         تو آسان نیاهتم دولت وصالمن              

طور که از نام آن پیداست در ظاهر بیت نشانی از تشبیه نیست؛ ولی زمانی که خواننده در درک مفهوم بیت  همان )پنهان :تشبیه مضمر
 یابد. در آن دست میکند به تشبیه نهفته  تأمل می

  ۱1۳همان،)            از آب حیات تشانه بیارون رهتم        یک بوسه از آن دو لب نشد روزی من                   

به مانند کرده، سپس از گفتز  دهد؛ یا ابتدا مشبه را بر مشبه به را بر مشبه ترجیح می در این نوع از تشبیه، شاعر مشبه :تشبیه تفضیل
 پندارد. می ذیل، قامت معشوق را برتر از سدره و طوبی بیتداند. نظمی تبریزی در  به را از مشبه برتر می کند و مشبه خود عدول می

  14همان،)          با قد موزون او طوبی نهالی بیش نیست            ین از سدره و طوبی مگوآن صنوبر قد بب          

های  شود. در برخی از نمونه می  پنداشته  به برتر از مشبه همانطور که در تشبیه تفضیل ذکر شد، مشبه :تفضیل همراه با استفهام انکاری
آورد؛ که در چنین صورتی به زیبایی و  مشبه را همراه با استفهام انکاری می به بر تشبیه تفضیل، شاعر، این ترجیح دادن مشبه

 گردد. اثرگذاری بیت اهزوده می

  133همان،)                    که او در حسن همتائی ندارد              به مهر و مه کجا نسبت توان داد؟                 

گونه تشبیه مبتنی بر صنعت  های هر کدام گفته شود. این به اگانه ذکر شود و سپس مشبّهچند مشبه )حداقل دو تا  جد» :تشبیه ملفوف
  23: 1۰32)شمیسا، « لف و نشر است.

  24۱همان،)       در میان سنبل و سرو و سمن گفتم به چشم              گفت با زلف و قد و رخسار من یادی مکن         

 



 

 

 

. وجه شبه در تشبیه هیأتی به هیأت دیگر مانند می شود، یعنی طرهین تشبیه دو چیز یا بیشتر استتشبیهی است که  :تشبیه مرکب
شکل و رنگی که از اجزای . ب  شود، مانند هم است به حاصل می  ای که از اجزای مشبه و مشبه نتیجهمرکب به دو نوع است: الف  

 ت.به پدید می آید، مثل هم اس مشبه و مشبه

  12۰همان،)                چنان نالد که در کنج قفس مرغ گرهتاری         در تنگنای سینه امشب از غم یاریدلم          

تشبیه تلمیحی نوع خاصی از تشبیه نیست و در کتب سنتی، سخنی از آن میان نیامده است. ظاهراً برای اولین بار » :تشبیه تلمیحی
  12۳: 1۰11)گلی، « اند که ههم وجه شبه آن موقوف به آشنایی با داستانی باشد. ق کردهدکتر شمیسا این عنوان را برای تشبیهی اطلا

 کند. های زیر، ضمن کاربرد آرایز تشبیه، اشاره به ماجراهای لیلی و مجنون و حضرت یوسف می به عنوان مثال، نظمی در نمونه

  44۰: 1۰12، )نظمی          بردسودای خود منزل به منزل میبر سر       دل به لیلی طلعتی دادم که چون مجنون مرا        

 تشبیه تمثیلی

  ۰۱همان،)                 ها هیچگه عاقل نگوید پند با دیوانه        کنی؟ آخر ای ناصح مرا تا کی نصیحت می         

 

 استعاره -6-2

توانند حذف شوند چرا که در آن صورت دیگر  به هیچ عنوان نمی –به  مشبه و مشبه –در مبحث تشبیه اشاره شد که طرهین تشبیه 
گردد. بنابراین  به بخواهد از ارکان تشبیه حذف شود، وارد مبحث استعاره می توان آرایز تشبیه بدان اطلاق کرد. اگر مشبه یا مشبه نمی

ذف شده است. به گفتز عبدالحسین ناشر نیز: به  ح صنعت استعاره، درواقع همان تشبیهی است که یکی از طرهین آن )مشبه یا مشبه
توان    در مورد صنعت مجاز نیز می1۱4: 1۰13)ناشر، « استعاره همان تشبیه است به طور اختصار و نهایت آن که ابلغ از تشبیه است»

 سازد. اظهار نمود اگر مجاز به علاقز شباهت باشد، همان استعاره را می

کنند نه  ایم، مشبه را ذکر می هایی که تاکنون خوانده در این نوع استعاره برخلاف استعاره»وس شمیسا به بیان دکتر سیر: استعارۀ مکنیه
سازند و سپس برای آنکه این تخییل به خواننده منتقل شود یکی از  به را و آن را در دل و ضمیر خود به جانداری تشبیه می مشبه

  شمیسا این نوع استعاره را درواقع استعاره 133: 1۰3۳)شمیسا، « کنند. لام ذکر میصفات یا ملائمات آن جاندار )مستعارٌمنه  را در ک
 خواند. داند و آن را از نوع دوم می نمی

    111: 1۰12، )نظمی        کنی نشانز دوست بود به هر چه نگه می          کنی نظر نظمی اگر به دیدۀ دل می            

از ملائمات انسان است که به « دیده»به  محذوف است.  مستعارمنه )مشبه« انسان»)مشبه  و مستعارله « دل»در مصراع اول 
 به کار رهته است. بنابراین استعارۀ مکنیه پدید آمده است.« دل»همراه 

   2۳2)همان،              ایم گوش هلک به زمزمه سیراب کرده         ایم امشب لب آشنای می ناب کرده            



 

 

 

از ملائمات انسان است که به « گوش»به  محذوف است.  مستعارمنه )مشبه« انسان»مستعارله )مشبه  و « هلک»در مصراع دوم 
 به کار رهته است. بنابراین استعارۀ مکنیه پدید آمده است.« هلک»همراه 

  212)همان،                     هر چراغی را که ما اهروختیم            عاقبت دست اجل خاموش کرد               

از ملائمات انسان است که به « دست»به  محذوف است.  مستعارمنه )مشبه« انسان»مستعارله )مشبه  و « اجل»در مصراع اول 
 به کار رهته است. بنابراین استعارۀ مکنیه پدید آمده است.« اجل»همراه 

     222)همان،                      من کاروان نرود اگر شوق پای با         رسد نمی مرادی به طلب ره در دل             

از ملائمات انسان است که به همراه « پا»به  محذوف است.  مستعارمنه )مشبه« انسان»مستعارله )مشبه  و « شوق»در مصراع دوم 
 به کار رهته است. بنابراین استعارۀ مکنیه پدید آمده است.« شوق»

 کنم تو وگوی گفت که زبان و کام نه  کنم تو وجوی جست که طلب پای نه

  ۱1۳)همان،       کنم تااو آرزوی دل در و باناشیانم  کنم تو کاوی به گاذر نتاوانم چاون

از ملائمات انسان است که به همراه « پای»به  محذوف است.  مستعارمنه )مشبه« انسان»مستعارله )مشبه  و « طلب»در مصراع اول 
 به کار رهته است. بنابراین استعارۀ مکنیه پدید آمده است. «طلب»

این استعاره در کتب بلاغی، اغلب، اولین نوع استعارۀ مصرحه است که در آن یکی از ملائمات مشبه آورده  :استعارۀ مصرحز مجرده
 باشد. ترین نوع استعاره می شود. استعارۀ مصرحز مجرده در دیوان نظمی تبریزی هراوان می

  444)همان،         این همه سرخوشم آن نرگس شهلای تو کرد                  ساقی امشب ز قدح نشأه نیفزود مرا                

 ملائم: شهلا/  مستعارٌ له: چشم/  مستعارٌ منه: نرگس

طلبد. در  شود که ههم و تشخیص آن دقت زیادی را می این نوع استعاره، دشوارترین استعاره محسوب می :استعارۀ مصرحز مرشحه
 شود. به آورده می استعارۀ مصرحز مرشحه مسعارٌمنه به همراه یکی از ملائمات مشبه

  43: 1۰12، نظمی)         مرا نیست ثمر دیده و دل خون  ازین غیر              پروردم جگرش خون به که نهالی زان           

 ملائم: پروردن و ثمر نداشتن/  مستعارٌ له: معشوق/  نهالمستعارٌ منه: 

یعنی مشبه به را ذکر کنیم و با آن هم از ملائمات مشبه به و هم از ملائمات مشبه »استعاره مصرحه مطلقه : استعارۀ مصرحز مطلقه
ترشیح است و هم تجرید و این دو یکدیگر را خنثی می کنند و استعاره در حالت تعادل چیزی بیاوریم. در این صورت در کلام هم 

  133: 1۰3۳)شمیسا،  «قرار می گیرد و بدین جهت به آن استعاره مطلقه گویند؛ یعنی آزاد و رها.

 



 

 

 

 دانستم نمی اهسرده گل طرهه آن  دانستم نمی مارده وهاا است دیری

  ۱1۳: 1۰12، )نظمی  دانستم نمی بارده را همه خاود با  بود عالم در که مردمی و مردی هر

 مستعارٌ له: معشوق/  گلمستعارٌمنه: 

 اهسرده در مصراع دوم برای مستعارٌمنه –ملائم: وها در مصراع اول متعلق به مستعارٌ له 

 

 تشخیص -6-3

جان، جان بدهد. و البته هر  حیوانی به عناصر بی بخشی به اشیاست؛ یعنی شاعر با استفاده از صفات انسانی و تشخیص همان جان 
تر در رابطه با استعارۀ مکنیه بحث شد، اینک به ذکر تنها  شود. با توجه به اینکه پیش می  استعارۀ مکنیه، خود نوعی تشخیص محسوب

 کنیم: یک نمونه از آن بسنده می

     431: 1۰12، )نظمی             چون پسرم نیست کر هنوز؟ گر گوش چرخ          های من شنود ناله آخر چرا نمی            

 

 مجاز -6-4

مجاز در لغت مصدر میمی، در معنی پیمودن و گذشتن است و در اصطلاح، استعمال لف( است در معنى غیر ما وضع له با وجود »
معنی هنری و مجازی راهنمایی کند؛ به ای که ذهن مخاطب را از توجه به معنی حقیقی منصرف کرده و به سوی  علاقه یا نشانه

 منظور آب دیگ است. بین آب و دیگ ارتباط و پیوند ظرف و مظروهی است که بدان« جوشید دیگ»گوییم  عنوان نمونه وقتی می
 زیم.پردا در این قسمت به بررسی مجازهای به کار برده شده در دیوان شاعر می  13۰: 1۰11، )گلی«. شود پیوستگی، علاقه گفته می

روز و شب جزوی از زمان هستند و  کند و یا بالعکس. کند و کل را اراده می در این علاقه، شاعر یا جز را ذکر می: علاقز جزء و کل
 منظور شاعر از روز و شب، مدت زمان زیاد است.

     41۰: 1۰12، )نظمی                 ای باز گویی ستمی کشیده                        چون نی شب و روز در هغانی                

 شود. که خاص است، اراده می« پیامبر اسلام»عام است و از آن « پیغمبر»در این مثال : علاقز عام و خاص

     23۰)همان،                           اگر آیین پیغمبر گرهتی                         گناهان مریز ای هتنه خون بی                

در مصراع دوم منظور از جهان، اهل جهان هستند که شاعر محل یا ظرف )جهان  را ذکر کرده و حال یا : علاقز ظرف و مظروف
  مظروف )اهل جهان  را اراده کرده است.



 

      

 

    444)همان،       کرد تو سیمای سراسیمز جمله جهان که             داد اهروزی دل حسن چنان تو با حق لطف     

 زرد بودن روی مسبب بیماری است و شاعر مسبب را ذکر و سبب )بیماری  را اراده کرده است.: علاقز سببیت و مسببیت

      ۰۰3)همان،     روی زردم همه چون لاله براهروخت کجاست؟                 ساقی آن بادۀ گلگون که ز کیفیت او            

 

 کنایه -6-5

لغت به معنی پوشیده سخن گفتن است و در اصطلاح، سخنی است که دارای دو معنی دور و نزدیک است و گوینده آن را به  کنایه در
برد که شنونده، از معنی نزدیک و حقیقی، به معنی دور و مجازی منتقل شود. درحقیقت کنایه ذکر مطلبی و دریاهت ای به کار میگونه

 لازم و ملزوم یکدیگرند.مطلبی دیگر است و این دو مطلب، 
  11: 1۰12، )نظمی     زند کاین رسم سلطان سنجر است پنج نوبت می         کو هلاکوخان؟ کنون در بارگاهش عنکبوت          

 
 

 گیری نتیجه -7
شاعران حوزۀ ادبی ویژه  او با توجه به شاعران پیشین به .است ایران سرای غزل شاعران از تبریزی نظمی به متخلص ادیب نظمی علی

ای از خود برجای بگذارد. نظمی در درجز اول شاعر عشق و غزل است و مضامین  ها توانسته است آثار ارزنده عراق و تأثیرپذیری از آن
 ویژه حضرت عاشقانه در دیوان وی بیشترین بسامد را دارد. بعد از عشق، بیشترین توجه نظمی به نعت پیامبر و منقبت بزرگان دینی به

 امامی است. نظمی تبریزی اگرچه  باشد او شاعری خداشناس و معتقد به دین اسلام و مذهب تشیع دوازده علی)ع  و امام حسین)ع  می
شود، اما شیوۀ شاعری و خلق ترکیبات تازه و بکر، او را از شاعران همعصر خود برجسته ساخته است. دیوان  شاعری مقلد شناخته می

های ادبی در خود جای داده است.  های تازه و زیبایی برای انواع آرایه بدیعی لفظی و معنوی است که نمونهوی سرشار از صنایع 
آمیزی، تناسب، تناقض، تشبیه و استعاره در دیوان نظمی بیشترین هراوانی را دارند. با توجه به بررسی و تحقیقاتی  های ایهام، حس آرایه

توان دریاهت که نظمی بیش از هر شاعر دیگری از سعدی و حاه( تأثیر پذیرهته است و  که در متن پژوهش صورت گرهته است می
مضمون غالب اشعارش وامدار مختصات هکری و ادبی این بزرگان است. وزن و موسیقی غزلیات نظمی نیز به غزلیات سعدی و حاه( 

د از سعدی و حاه(، به شاعران دیگری از جمله نماید. نظمی بع نزدیک است که تشخیص آن دو از هم برای غیر اهل هن مشکل می
های  شود پژوهش که نظمی تبریزی شاعری معاصر محسوب می از آنجایی اش شهریار توجه داشته است. خیام، عطار و شاعر همشهری

عر بیش از های این شا های عمیق و مشتاقانه ارزش  زیادی در باب زندگی و آثار وی صورت نگرهته است؛ امید است که با پژوهش
 پیش تجلی یابد.
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Abstract 

Thanks to the presence of poets, the literature of Iran has gained a lasting name and has reached 

a world-wide scope and greatness. "Nazmi Tabrizi" is considered one of the famous 

contemporary traditionalist poets of Tabriz city. The present study is dedicated to the research in 

"Nazmi Tabrizi" court. By examining and analyzing the diwan of master "Nazmi", 

comprehensive and complete information about this poet and his worldview, and the aesthetic 

aspects used in his diwan are presented to the audience and readers. Diwan "Nazimi" includes 

monotheism and prayers, sonnets, quatrains, miscellany, the death date of some contemporary 

poets and celebrities, Masnad of Saadatnameh, scattered verses and Turkish sonnets. The current 

research tries to investigate the linguistic, intellectual and literary coordinates of the poet with a 

descriptive-analytical method, and also show his influence on the poets before him. "Nazmi 

Tabrizi" studied the divan of poets before him, and in this way, his knowledge has greatly 

influenced his works, including "Divan Nazmi". With a solid literary support, he has written in 

the field of poetry and has left precious works and poems. In rhetoric, "Nazi" is a follower of the 

poets of the Iraqi style (especially Saadi and Hafez), and the characteristics of the poets of that 

style are abundantly evident in his poems. 

Keywords: Nazmi-e Tabrizi, Divan, Aesthetics 
 


